
عوامل‌مزاحم‌خارجي‌را‌داشته‌باشد.
22.‌مطمئن‌شويد‌كه‌قبل‌از‌تدريس،‌توجه‌
علامت‌ يك‌ است.‌ معطوف‌ شما‌ به‌ دانش‌آموز‌
توجه‌دهنده‌مثل‌اشاره‌ي‌دست،‌يك‌تماس‌آرام‌يا‌

ارتباط‌چشمي،‌بيشتر‌اوقات‌سودمند‌است.
23.‌تفكيك‌تكاليف‌به‌قطعات‌قابل‌اجرا.‌از‌
اين‌دانش‌آموزان‌نبايد‌انتظار‌داشته‌باشيم‌براي‌
مدت‌طولاني‌به‌صورت‌مستقل‌فعاليت‌كنند.‌اگر‌
است،‌لازم‌ يا‌درهم‌ و‌ مطالب‌كتاب‌گيج‌كننده‌

است‌آن‌ها‌را‌به‌شكل‌واحد‌سازماندهي‌كنيد.
24.‌ارائه‌ي‌بازخورد‌فوري‌براي‌كارهاي‌انجام‌

شده.
25.‌موقعيتي‌را‌پيدا‌كنيد‌كه‌دانش‌آموز‌در‌آن‌
عملكرد‌خوبي‌داشته‌است؛‌و‌سپس‌او‌را‌تشويق‌

كنيد.
26.‌در‌صورت‌نياز،‌وقت‌اضافي‌داده‌شود.‌
كندتر‌ را‌ كارها‌ توجه‌ نقص‌ داراي‌ دانش‌آموزان‌
انجام‌مي‌دهند.‌چنان‌چه‌كودک‌نمي‌تواند‌كارهاي‌
خود‌را‌در‌زمان‌محدود‌انجام‌دهد،‌لازم‌است‌به‌
وي‌وقت‌اضافي‌داده‌شود‌و‌از‌جريمه‌كردن‌او‌

خودداري‌شود.
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در‌شماره‌هاي‌قبل‌گفتيم‌كه‌جو‌حاكم‌بر‌
خانواده‌و‌رفتار‌والدين‌در‌چگونگي‌احساس‌فرد‌از‌
خود‌و‌توانايي‌هايش‌مؤثر‌است.‌شيوه‌هاي‌تربيتي‌
فرصتي‌است‌براي‌اين‌كه‌فرزند‌بتواند،‌در‌شرايط‌
موجود‌به‌وسيله‌ي‌ارزيابي‌روابط‌خود‌با‌خانواده،‌
شيوه‌هاي‌ همچنين‌ بيافريند.‌ خود‌ از‌ تصويري‌
محبت‌ بعد‌ دو‌ براساس‌ را‌ متعادل‌ فرزندپروري‌
سخت‌گيري‌ برابر‌ در‌ آسان‌گيري‌ و‌ ستايش‌ و‌
شيوه‌هاي‌ به‌ قبل‌ شماره‌ي‌ در‌ كرديم.‌ بررسي‌
مستبدانه‌در‌فرزندپروري‌اشاره‌كرديم‌و‌در‌اين‌
شماره،‌شيوه‌هاي‌مبتني‌بر‌سهل‌گيري‌را‌مورد‌
بررسي‌قرار‌مي‌دهيم.‌در‌شيوه‌ي‌اخير‌در‌بعد‌اولِ،‌
شيوه‌هاي‌فرزندپروري‌يعني‌بعد‌محبت‌و‌ستايش‌
يا‌افراط‌مي‌شود‌و‌يا‌فرزند‌مورد‌غفلت‌و‌بي‌توجهي‌
واقع‌مي‌شود.‌در‌بعد‌دوم‌يعني‌آسان‌گيري‌در‌برابر‌
سخت‌گيري،‌خانواده‌هاي‌سهل‌گير‌بيشتر‌به‌تسليم‌
شدن‌در‌برابر‌خواسته‌هاي‌فرزندان‌و‌رها‌كردن‌يا‌
آزاد‌گذاشتن‌آنان‌كه‌هر‌طور‌دلشان‌بخواهد‌رفتار‌
كنند،‌تمايل‌دارند.‌والديني‌كه‌به‌اين‌شيوه‌رفتار‌
مي‌كنند‌معمولًا‌حقوق‌خود‌را‌ناديده‌مي‌گيرند،‌
مسئوليتي‌از‌كودک‌نمي‌خواهند‌و‌انتظاراتي‌از‌او‌
ندارند.‌اين‌والدين‌هميشه‌در‌برابر‌خواسته‌هاي‌
را‌ محدوديتي‌ اگر‌ حتي‌ و‌ تسليم‌اند‌ فرزندانشان‌
در‌نظر‌بگيرند،‌غالباً‌آن‌را‌لغو‌مي‌كنند.‌بنابراين‌
فرزندان‌اين‌گونه‌والدين‌بدون‌راهنمايي‌هاي‌لازم‌
بزرگ‌مي‌شوند.‌بعضي‌از‌اين‌والدين‌عقيده‌دارند‌
بايد‌كودكشان‌را‌آزاد‌بگذارند‌تا‌همه‌چيز‌را‌خود‌
تجربه‌كند‌و‌در‌عمل‌متوجه‌محدوديت‌ها‌شود.‌
براي‌ دردسر‌ يعني‌ محدوديت‌ بدون‌ آزادي‌ اما‌
همه.‌مگر‌مي‌شود‌جامعه‌اي‌را‌بدون‌مقررات‌و‌
قوانين‌اداره‌كرد.‌)دينك‌مير‌و‌همكاران،‌ترجمه‌ي‌

رئيس‌دانا،‌1386(
اين‌سبك‌تربيتي‌را‌مي‌توان‌از‌دو‌بعد‌مورد‌

بررسي‌قرار‌داد:‌
‌تأثيري‌كه‌در‌ساختار‌شخصيت‌كودک‌ الف‌ـ

و‌نوجوان‌مي‌گذارد.
‌تأثير‌كه‌بر‌كاركرد‌فرد‌مي‌گذارد. ب‌ـ

با‌ كودک‌ )وبرن(‌ فرويد‌ نظريه‌ي‌ براساس‌

توجه‌به‌شيوه‌هاي‌تربيتي‌والدين‌و‌محدويت‌هايي‌
كه‌برايش‌ايجاد‌مي‌كنند،‌كم‌كم‌پي‌مي‌برد‌كه‌
عملي‌خوب‌است‌يا‌بد،‌درست‌است‌يا‌نادرست.‌
فراخود«‌ »ساختارِ‌ شكل‌گيري‌ به‌ مسئله‌ اين‌
شخصيت‌منجر‌مي‌شود.‌فراخود‌شاخه‌ي‌قضايي‌
و‌نقاد‌شخصيت‌است‌و‌اصول‌اخلاقي‌را‌دربر‌
دارد.‌اين‌ساختار‌براي‌كسب‌لذت‌تلاش‌نمي‌كند‌
كه‌ است‌ جامعه‌ آرمان‌هاي‌ و‌ ارزش‌ها‌ بيانگر‌ و‌
والدين‌آن‌ها‌را‌به‌كودكان‌انتقال‌داده‌اند.‌يكي‌از‌
وظايف‌اين‌ساختار‌شخصيتي،‌بازداري‌تكانه‌هاي‌
سركش‌نهاد‌است.‌)كوري،‌ترجمه:‌سيد‌محمدي،‌

.)1385
برن‌هم‌عقيده‌دارد‌ساختار‌»والد«‌شخصيت‌
حاوي‌پيام‌هايي‌است‌كه‌فرد‌در‌كودكي‌از‌والدين‌
مي‌گيرد.‌يكي‌از‌وظايف‌مهم‌اين‌ساختار‌شخصيتي‌
سهولت‌انجام‌كارها‌در‌بزرگ‌سالي‌است.‌چرا‌كه‌
شيوه‌هاي‌انجام‌كار‌از‌والدين‌در‌ساختار‌»والد«‌

بايگاني‌شده‌است.
والدين‌ وقتي‌ نظريات،‌ اين‌ به‌ توجه‌ با‌
محدوديتي‌براي‌كودک‌قائل‌نشوند،‌اين‌ساختار‌

شخصيت‌از‌رشد‌سالمي‌برخوردار‌نخواهد‌بود.
به‌لحاظ‌كاركردي،‌اين‌كودكان‌در‌پذيرش‌
مسئوليت‌دچار‌مشكل‌مي‌شوند؛‌چون‌ياد‌مي‌گيرند‌
هر‌كاري‌را‌كه‌دوست‌دارند‌انجام‌دهند.‌آن‌ها‌
احترام‌به‌احساسات‌و‌حقوق‌ديگران‌را‌نمي‌آموزند‌
يكديگر‌ برابر‌ در‌ مردم‌ كه‌ نمي‌شوند‌ متوجه‌ و‌
ترجمه:‌ همكاران،‌ و‌ مير‌ )دينك‌ مسئول‌اند.‌
بزرگ‌سالي‌ در‌ فردي‌ چنين‌ ‌)1386 رئيس‌دانا،‌
براساس‌تكانه‌هاي‌نهاد‌عمل‌خواهد‌كرد‌و‌از‌توان‌
بازداري‌تكانه‌هاي‌نهاد‌برخوردار‌نخواهد‌شد.‌با‌
توجه‌به‌نظريه‌ي‌برن،‌وقتي‌تكوين‌ساختار‌»والد«‌
به‌خاطر‌نبود‌راهنمايي‌ها‌و‌هدايت‌هاي‌والدين‌با‌
وقفه‌روبه‌رو‌شود،‌فرد‌در‌بزرگ‌سالي‌در‌برخورد‌با‌
مسائل‌دچار‌مشكل‌تشخيص‌بايدها‌و‌نبايدها‌و‌

نداشتن‌معيار‌براي‌تصميم‌گيري‌خواهد‌بود.
تربيتي‌ سبك‌هاي‌ از‌ مختلفي‌ انواع‌ البته‌
بعضي‌ در‌ بگيرند:‌ قرار‌ طيف‌ اين‌ در‌ مي‌توانند‌
خانواده‌ها‌هيچ‌نظم‌و‌قانون‌و‌مقرراتي‌وجود‌ندارد‌
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و‌معلوم‌نيست‌كه‌چه‌كاري‌را‌بايد‌چه‌كسي‌انجام‌
دهد،‌هيچ‌گونه‌خط‌مشي‌مشخص‌وجود‌ندارد.‌
طبيعتاً‌اين‌كودكان‌وقتي‌وارد‌اجتماع‌مي‌شوند،‌
مشكلات‌عديده‌اي‌پيدا‌مي‌كنند.‌نظم‌اجتماعي‌
براي‌آنان‌آزاردهنده‌است،‌در‌اجتماع‌نمي‌توانند‌
سازگاري‌خوبي‌پيدا‌كنند‌و‌فرايند‌اجتماعي‌شدن‌
اين‌كودكان‌با‌مشكل‌روبه‌روست.‌آن‌ها‌هميشه‌
احساس‌ناكامي‌مي‌كنند.‌اين‌تربيت‌در‌نوجواني‌به‌

آشفتگي‌هويت‌مي‌انجامد.
وقتي‌اين‌كودكان‌در‌موقعيت‌هاي‌اجتماعي‌
گيج‌ »من‌ مي‌گويند:‌ خود‌ به‌ گويي‌ گيرند‌ قرار‌
شده‌ام،‌نمي‌دانم‌حق‌با‌كيست؟،‌حق‌نه‌با‌من‌است‌
نه‌با‌ديگران.«‌آن‌ها‌با‌اين‌تفكر‌از‌موقعيت‌هاي‌

اجتماعي‌گريزان‌مي‌شوند.
اما‌در‌خانواده‌اي‌ديگر‌ممكن‌است‌اعتقاد‌بر‌
اين‌باشد‌كه‌مسئوليت‌عمده‌ي‌خانواده‌بر‌دوش‌
پدر‌و‌مادر‌است‌و‌كودكان‌بايد‌از‌كودكي‌خود‌لذت‌
ببرند.‌در‌چنين‌خانواده‌اي،‌كودكان‌لوس‌و‌ننر‌بار‌
مي‌آيند.‌آن‌ها‌آمادگي‌قبول‌مسئوليت‌ندارند.‌در‌
همه‌جا‌خود‌را‌محق‌مي‌دانند‌و‌حقوق‌ديگران‌را‌
پايمال‌مي‌كنند.‌اين‌سبك‌به‌تكوين‌»شخصيت‌
خودشيفته«‌مي‌انجامد.‌اين‌افراد‌در‌برابر‌سختي‌ها‌
و‌موقعيت‌هايي‌كه‌مستلزم‌رقابت‌يا‌تصميم‌گيري‌
است‌بسيار‌شكننده‌اند‌و‌با‌همه‌درگير‌مي‌شوند.‌
آنان‌گويي‌به‌خود‌مي‌گويند:‌»حق‌با‌من‌است‌و‌تو‌

ناحق‌مي‌گويي،‌همه‌حق‌مرا‌ضايع‌مي‌كنند.«
گروه‌سوم‌خانواده‌هايي‌هستند‌كه‌پدر‌و‌مادر‌
در‌چگونگي‌فرزندپروري،‌با‌يكديگر‌هماهنگي‌
ندارند.‌يكي‌سخت‌گير‌و‌ديگري‌آسان‌گير‌است.‌
يا‌يكي‌متعادل‌و‌ديگري‌سهل‌گير‌است.‌عضو‌
عضو‌ از‌ را‌ فرزندش‌ كارهاي‌ معمولًا‌ سهل‌گير‌
سخت‌گير‌و‌گاهي‌متعادل‌مي‌پوشاند.‌بين‌كودک‌
و‌عضو‌سهل‌گير‌ائتلافي‌عليه‌فرد‌سوم‌صورت‌
مي‌گيرد.‌تيم‌اين‌ائتلاف‌معمولًا‌عضو‌ديگر‌را‌
فريب‌مي‌دهد.‌در‌اين‌شيوه‌نيز‌مسئوليت‌پذيري‌
تربيت‌ گونه‌ اين‌ كه‌ كودكي‌ نمي‌شود.‌ آموخته‌
مي‌شود‌گويي‌هميشه‌با‌خود‌مي‌گويد:‌»اگرچه‌
گاهي‌ممكن‌است‌حق‌با‌تو‌باشد‌ولي‌در‌واقع‌

هميشه‌من‌مي‌توانم‌سر‌تو‌كلاه‌بگذارم‌و‌كارم‌را‌
پيش‌ببرم.«‌اين‌بچه‌ها‌شخصيت‌ضداجتماعي‌پيدا‌
مي‌كنند‌و‌با‌فرار‌از‌قانون‌از‌طريق‌فريب‌ديگران‌و‌
كلاه‌برداري‌تلاش‌مي‌كنند‌به‌هر‌آنچه‌مي‌خواهند‌
دست‌يابند.‌اين‌كودكان‌احساس‌ناكامي‌ناشي‌
از‌عدم‌تحمل‌محدوديت‌ها‌را‌با‌فريب‌ديگران‌

مي‌پوشانند.
خانواده‌ نوع‌ سه‌ اين‌ اشتراک‌ نقطه‌ي‌
شكل‌گيري‌شخصيتي‌خام‌و‌نابالغ‌است‌كه‌در‌
موقعيت‌هاي‌اجتماعي‌هميشه‌با‌مشكل‌مواجه‌

است.
البته‌اعمال‌محدوديت‌و‌قانونمندي‌داشتن‌
كودک‌ رشد‌ مراحل‌ از‌ درستي‌ درک‌ مستلزم‌
از‌فرزندشان‌ تا‌والدين‌بدانند‌در‌هر‌سني‌ است‌
بايد‌چه‌انتظاري‌داشته‌باشند.‌بعضي‌از‌والدين‌
جلوه‌ طبيعي‌ رفتاري‌ را‌ كودک‌ بدرفتاري‌هاي‌
مي‌دهند‌و‌مي‌گويند:‌»ما‌انتظارش‌را‌داشتيم‌و‌آن‌
را‌هم‌مي‌پذيريم.‌زيرا‌فكر‌مي‌كنيم‌در‌اين‌مورد‌
هيچ‌كاري‌نمي‌توانيم‌انجام‌دهيم.«‌در‌واقع‌اين‌
گونه‌والدين‌براي‌پنهان‌كردن‌شكست‌خود‌در‌
مديريت‌چالش‌هاي‌تربيتي‌مربوط‌به‌مراحل‌رشد،‌
به‌چنين‌ترفندي‌متوسل‌مي‌شوند؛‌ترفندي‌كه‌

مدام‌احساس‌شكست‌را‌عميق‌تر‌مي‌كند.
بنابراين‌لازم‌است‌والدين‌از‌كودكانشان‌با‌توجه‌
به‌مراحل‌رشد،‌انتظاراتي‌داشته‌باشند.‌انتظارات،‌
معمولًا‌ كودكان،‌ كه‌ هستند‌ نيرومندي‌ عوامل‌
آن‌ها‌را‌به‌راحتي‌حس‌مي‌كنند.‌يكي‌از‌مهم‌ترين‌
انتظارات‌والدين،‌انتظار‌همكاري‌و‌مشاركت‌است.‌
والدين‌بايد‌از‌كودكان‌انتظار‌همكاري‌داشته‌باشند‌

تا‌كودكان‌هم‌مسئوليت‌پذيري‌را‌ياد‌بگيرند.
با‌ تا‌ كنيم‌ تشويق‌ را‌ كودكان‌ است‌ لازم‌
خانواده‌مشاركت‌‌كنند.‌آن‌ها‌به‌عنوان‌يك‌عضو‌
مشاركت‌كننده،‌كه‌انتظاراتي‌از‌او‌مي‌رود،‌احساس‌
پيام‌هاي‌ اگر‌ مي‌كنند.‌ بودن‌ ارزشمند‌ و‌ مفيد‌
خانواده‌مشخص‌و‌با‌ثبات‌باشد،‌كودک‌مي‌آموزد‌
كه‌چه‌چيزهايي‌در‌خانواده‌مهم‌است‌و‌او‌ملزم‌
به‌رعايت‌آن‌هاست.‌كودک‌اين‌گونه‌ياد‌مي‌گيرد‌
را‌به‌آن‌ها‌ احترام‌بگذارد‌و‌فرد‌ به‌ارزش‌ها‌ كه‌

متعهد‌كند.‌كودک‌با‌احترام‌به‌ارزش‌هاي‌خانواده‌
احترام‌گذاشتن‌به‌ديگران‌و‌ارزش‌هاي‌آنان‌را‌ياد‌

مي‌گيرد.
جلب‌ و‌ آموزش‌ مناسب‌ راه‌هاي‌ از‌ يكي‌
همكاري‌كودكان،‌ترتيب‌دادن‌جلسات‌خانوادگي‌
منظم‌براي‌گفت‌وگو‌در‌مورد‌مسايل‌روزمره‌است.‌
گاهي‌اين‌پيشنهاد‌براي‌خانواده‌عجيب‌و‌غريب‌به‌
نظر‌مي‌رسد.‌خانواده‌ها‌ممكن‌است‌فكر‌كنند‌اين‌
شيوه‌بيشتر‌به‌درد‌سازمان‌هاي‌رسمي‌مي‌خورد.‌
آن‌ها‌مي‌گويند‌ما‌كه‌هميشه‌يكديگر‌را‌مي‌بينيم‌
پس‌چه‌نيازي‌به‌جلسه‌هست.‌اما‌اين‌جلسات‌
هفتگي‌به‌افراد‌ياد‌مي‌دهد‌كه‌در‌احساسات‌هم‌
شريك‌شوند‌و‌انتظارات‌خود‌را‌به‌طور‌مشخصي‌
بيان‌كنند.‌همچنين‌احساس‌اتحاد‌و‌همبستگي‌
به‌خانواده‌مي‌دهد.‌چرا‌كه‌ياد‌مي‌گيرند‌گاهي‌به‌
خاطر‌يكديگر‌از‌نيازهاي‌خود‌صرف‌نظر‌كنند‌و‌
گذشت‌داشته‌باشند.‌به‌علاوه،‌احترام‌گذاشتن‌به‌
ديگران‌را‌به‌كودكان‌مي‌آموزد‌و‌بالاخره‌فضايي‌
براي‌ نباشند‌ مجبور‌ والدين‌ كه‌ مي‌كند‌ فراهم‌
تفهيم‌بايدها‌و‌نبايدها‌به‌فرياد‌كشيدن،‌كتك‌زدن‌

يا‌سرزنش‌كردن‌متوسل‌شوند.
در‌اين‌جلسات‌والدين‌غالباً‌متوجه‌مي‌شوند‌كه‌
قوانين‌و‌محدوديت‌ها‌را‌كاملًا‌مشخص‌نكرده‌اند‌و‌
بنابراين‌كودكان‌در‌مورد‌آنچه‌از‌آنان‌انتظار‌مي‌رود‌
ابهام‌دارند.‌نتايج‌اين‌جلسات،‌در‌صورتي‌كه‌منظم‌
برگزار‌شود‌و‌از‌ضمانت‌اجرايي‌برخوردار‌باشد،‌

رشد‌و‌پيشرفت‌در‌حوزه‌هاي‌زير‌است:‌
مسئوليت‌پذيزی‌ انتخاب‌2.‌ و‌ تصميم‌گيری‌ ‌.1
حقوق‌ عقايد،‌ به‌ احترام‌ ‌.4 ناكامی‌ تحمل‌ ‌.3
و‌ مشاركت‌ يادگيری‌ ‌.5 ديگران‌ احساسات‌ و‌

همكاري‌6.‌احساس‌خود‌ارزشمندی

منابع
1. دنيك مایر، دان؛ مكي، گري و دنيك مایر، دان )پسر(؛ 
مجيد،  دانا،  )رئيس  موفق.  فرزندپروري  راهنماي   .1386

مترجم(. تهران: انتشارات رشد
و  مشاوره  كاربست  و  نظرات  جرالد؛ 1385.  2. كوري، 
نشر  تهران:  مترجم(.  یحيي،  محمدي،  )سيد  روان درماني 
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